
  

  

  

  

  

  

   صفرةنوشتن از فاصل

                                                                            
  هيلدكتر منيژه عبدال                                                                            

   شيرازدانشكدة پيراپزشكي  زبان و ادبيات فارسي ياراستاد   
  

  چكيده
يي كه نويسنده از درگيري     ها ناشتار حاضر كوششي است براي تحليل و واكاوي داست        نو

.  صـرف بـسنده كـرده اسـت        ةدهند در طرح پيگير داستان طفره رفته و به نقش گزارش         
اي است كه در كتاب يا    ترين روش براي دستيابي به چنين طرحي، بازنويسي واقعه          شايع

كنـد بـه طـور تـصادفي بـه دسـت او               مود مي  نويسنده وان  و خاطرات ثبت شده     ةدفترچ
در انـدك   . كـم و كاسـت منتـشر كـرده اسـت            رسيده و به عنوان ناشري امين آن را بـي         

مقام مترجمي دقيـق مـتن        بيشتري براي خود در نظر گرفته و در         مواردي نويسنده سهم  
  . به زبان امروز برگردانده است-كه عموماً مربوط به دوراني قديم است-اصلي را

  نقـلِ  در مجلـس .شود تري براي خود قائل مي       نقش فعال   مواردي ديگر نويسنده     در
هايي او را به توضيح       نشيند و  گاه با پرسش        مي ،اي خاص    شاهد و ناظر بر حادثه     ،راوي

 -هاي خود را به طور كامل و با امانتي سـتودني            دارد، سپس شنيده    و تفصيل بيشتر وامي   
 اظهـارنظر   ةواسط   و بي  به ظاهر  كند و  ثبت مي  -شود  يكه مرتب به رخ خواننده كشيده م      

  .دهد  انتقال ميشخصي به خواننده
پردازد كـه حـول محـور         از همين رهگذر نويسنده گاه به نقل داستان يا ماجرايي مي          

ون طلسم بـا رويكـردي تابوماننـد،        مچ خاص صورت گرفته كه وجود آن شيء ه        شيئي
 ، در مواردي اين شيء تأثيرگذار بـه اتـاق         .ستزندگي قهرمان داستان را دگرگون كرده ا      

 اي كه ورود به آن براي قهرمـان ممنـوع بـوده اسـت، تحويـل و تبـديل                    خانه يا محوطه  
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در اينجا نيز نويسنده به جز نقل مو به موي حوادث، نقـش ديگـري بـر عهـده            . شود  مي 
  .گيرد نمي

مـدهايي خـاص    اپيموجب  هاي يادشده براي تقليل نقش نويسنده           استفاده از تكنيك  
منـدي     بهـره  ؛ و بيان داستان در لحظه     مستندسازي: آن جمله است  شود؛ از    در داستان مي  

 زيـرا   ،ري كـه محتـوم بـودن آن كـاملاً قطعـي اسـت              و تحميل امر مقـد     تقديراز نقش   
؛ درگذشته اتفاق افتاده و از اين رو امكـان هـيچ دخـل و تـصرفي در آن وجـود نـدارد                     

سـازد بـدون درگيـري        كه نويـسنده را قـادر مـي        به طوري ،  افكنيفر ةمندي از پديد    بهره
  .دلبران را در حديث ديگران بازگويد  سرّ مستقيم در روايت،

  .، راوي شفاهي  روايت  خاطرات، مكان ممنوع،ة داستان، دفترچ: كليديواژگان
  
 مقدمه

 ـ         ناصرخسرو ةسفرنام جذاب   ةاچبدي اي تلاشي ابتكاري است در جهت باورآوري به رؤي
 خـويش و     انـساني  هـاي والاي     او در بلخ كه آن را اشارتي به بازگشت به ارزش           ةصادق

نظر از آنكه ايـن سـفر را سـفري            صرف. دهد  ارزشمندي مطلق حق و حقيقت جلوه مي      
 سفر به مـصر و آشـنايي         هدف اوليه    شواهدي در دست است كه     –واقعاً زيارتي بدانيم    

دانسته كه چرخش ناگهاني      ناصر خسرو لازم مي    -ست ا   بوده   هينزديك با عقايد اسماعيل   
رخ چـون مـه و زلفـك        «خود را از مردي ديواني و درباري و اهل تغـزل و مغازلـه بـا                 

عطـشي  كردن  آلام سفر را براي سيراب ةكه هم-ري معتقد و مؤمنايبه سمت ز  » عنبري
رؤيـاي  «مـن  از اين رو بـه دا .  توجيه كند و باورپذير جلوه دهد-كند  روحاني تحمل مي  

يازد و رفتـار و چـرخش         دست مي   كه در واقع تمهيدي براي باورپذيري است،      » صادقه
دهد كه گويي به تقديري محتـوم         اي جلوه مي    ناگهاني و در نهايت سفر خود را به گونه        

 ضـمن پـيش بـردن هـدف     ،زده گره خورده است و با توسل به اين شيوه و از پيش رقم  
  .يابد يق ميسازي آن توف نهايي به نهان

كـه راوي      چنان ؛ است  گلستان ةكردن اثر، مقدم  پذير از تلاش براي باور    ي ديگر  ةنمون
نگـرد و بـه افـسوس         كـرده مـي    پردازد و به عمـر تلـف        شبي به تأمل در ايام گذشته مي      

  :يابد درمي
 رود نفـسي      هر دم از عمر مـي     

  

 كنم نمانـده بـسي      مي   چون نگه   
  ج
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گاه كه دوستي به اصـرار او را از انـزوا             لت نشيند تا آن   بيند در نشيمن عز     و مصلحت مي  
ة كشاند؛ جايي كه راوي حساس از مـشاهد         كنان به باغ و صحرا مي       آورد و تفرج    درمي به

افتد كه خزان را بـه آن راهـي            گلستاني مي  ة به انديش  - كه دامني ازگل فراهم آورده     -يار
آويزد و بـا ايـن روش بـه           او مي طلبانه دامن گل ريخته، در دامن          دوست فرصت  ،نباشد

هدف نهايي كه واداشتن سعدي به سخن گفتن به طريق معروف و عادت مألوف است،               
  . رسد مي

 كيـشوت   ند و گفتگـوي دو دوسـت بـه سـطرهاي آغـازين كتـاب                گلستان ةمقدم
اي ديگـر ميـان       اي ديگر و واسطه     در آنجا نيز نويسنده با ظرافت، لايه      . شباهت نيست   بي

ليكن من گرچـه    «: كند كه كتاب نگارش او نيست        وانمود مي  ، روايت افزوده  نِخود و مت  
رفته كه   و در اين ترديد فرو    » ...نمايم جز پدر اسمي او نيستم       كيشوت مي   پدر واقعي دن  

اي متناسـب و فهرسـت منـابعي           به اين بهانه كـه مقدمـه       ،انتشار كتاب خودداري كند    از
هـاي    هـا و عبـارت      واند آغاز كتـاب را بـا كلمـه        ت  و نمي است  ير نيافته   گدرخور و چشم  

در اين ميـان دوسـتي زيـرك بـه          . پركن قدما بيارايد   حكيمانه و گفتارهاي پرمغز و دهان     
  : شتابد ياري او مي

تا يك روز كه حيران مانده بودم و كاغذ در برابر رو و قلم به پشت گوش نهاده و آرنج به                 
و متفكركه چه بنويسم، ناگاه يكي از دوسـتان كـه    بودم   روي ميز و گونه به كف تكيه داده       

مردي هوشمند و خليق بود از در درآمد و چون مرا تا بدان پايه مغموم و متفكر ديد دليـل          
 كيـشوت   دناي هستم كه بايد بر داستان          در پاسخ گفتم در فكر تدوين ديباچه       ...آن پرسيد 

 آن چـشم بپوشـم و از ايـن پـس            ام كـه تـصميم دارم از         اما چنان نوميد گشته    ؛ شود  نوشته
   .)4 :1361 ،سروانتس ( كاغذ نياورمةهاي چنان پهلوان نجيبي را بر صفح ماجراي دلاوري

دهـد و    نويسنده را در تنظيم مقدمه يـاري مـي  ،داستانبه مند  رفيق تيزهوش و علاقه 
  .)12همان، ( رهاند كتاب را از خطر خمول مي

فرزنـد  «نبود، اين    سروانتساده؟ و اگر دوست     آيا چنين ملاقاتي در عالم واقع رخ د       
 طرحـي ابتكـاري بـراي ورود بـه       ، مقدمه كهشد؟ يا اين    او به جهانيان معرفي نمي    » اسمي

ر نگارش لفاظانه و كـلام      ب  كه داستان است و در عين حال سرشار از طنز و طعن به ادبا            
  .تازد  مي ده متكلف و پر از تكرارهاي بيهو،هاي مصنوع  ديباچهةمطنطن و پرهيمن

 سـبع و ثلاثـين و       ةالاخـر، سـن     شـنبه شـشم جمـادي       روز پنج «آيا واقعاً در سحرگاه     
  ، رؤيـايي صـادقه    »ماه پارسيان سال بر چهارصد و چهارده يزد جردي           دي ة نيم ائهاربعم

 656 آيا در بهار سال      ؟ ناصرخسرو را بيدار و متنبه كرده است       ةزد  ذهن و اندرون غفلت   
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گزيني روي از مصاحبت ياران در پوشيده بوده است؟ آيا بـيم آن                به قصد عزلت   سعدي
 ة از فرط ناتواني در نگارش مقدمه از انتشار كتاب پـرآواز           ميگوئل سروانتس رفته كه     مي

اي در     را در جعبه    سنت اگوستين  هاي معشوق    نامه يوستين گودر نظر كند آيا      خود صرف 
كم و كاسـت منتـشركرده و آيـا در             بي فروشي در بوئنوس آيرس يافته و آن را         كنج كهنه 

والت    داده شده كه به قلم شخصي به نام آبه         اكو اومبرتو، كتابي به دست     1968 اوت   11
 اهل  ، ادسو ة دست نوشت   فرانسويِ  منتشر شده كه خود برگردانِ     1842در پاريس به سال     

   ميلادي است؟14 در قرن ، بنديكتينةملك راهب آلماني فرق
هايي از اين دست و از اين رهگـذر            است براي پاسخ به پرسش     اين نوشتار كوششي  

يـر  گپردازد كه نويسنده خود را از درگيري در طرح پي           هايي مي   به واكاوي و تحليل قصه    
 داشته است تا در گريزِ از ايجاد معناي روشن و معين، به خلق و تبيين                 داستان كنار نگه  

ساني كه پس از دستيابي به اسرار نهفتـه         ان. ارتباطي ديگر ميان انسان و جهان دست زند       
هاي ممنـوع،     نشده يا ورود به اتاق      شايد هرگز فرستاده   هايِ  در دفترهاي خاطرات و نامه    
اسـت كـه اگرچـه از       اين طرح نو بازتاب راسـتين انـساني         . ديگر نه همان است كه بود     

 با استفاده   نويسنده. بهره نيست   ري برخوردار است، از عزت نفس بي      متاعتماد به نفس ك   
هـاي    داند در اثبات علت وجودي چنين انـساني بـه سلـسله             از اين طرح ديگر لازم نمي     

كنـد كـاملاً       با بيان سرگذشتي كـه تظـاهر مـي         ي و .درپيچ علت و معلول روي آورد       پيچ
هـاي شخـصيت و       ها و احساس    ترين ادارك   شود به ژرفناي عميق     واقعي است موفق مي   

او .  او بپـردازد   ةهاي شعور و حافظ     ترين لايه    نهاني ة مطالع قهرمان كتاب دست يابد و به     
تـر، ضـمن آنكـه خواننـده را از        حكايت به سمت نمودي هرچه واقعي      در اين گسترشِ  

 او همچنـين موفـق   .دارد رهاند، از جهان درون راوي به بهترين نحو پرده برمي تكرار مي 
تي برخواننده ندارد و همـراه و       گونه مزي  شود وانمود كند در نقل حوادث داستان هيچ        مي

  .همگاه با او به فضاي قصه گام نهاده است
  :بندي كرد توان به سه گونه دسته هاي خلق چنين داستاني را مي شيوه

  ؛ها  خاطرات و نامهةوكاست كتاب، دفترچ كم بازنويسي لفظ به لفظ و بي. 1
   ؛ روايتي شفاهيةطرفان بازگويي و ثبت كلمه به كلمه و بي. 2
مـدار اسـرار     چرخـد يـا بـر       رمزگشايي و بازيابي حكايتي كه حول محور اشياء مـي         . 3

 .گيرد هاي دربسته قرار مي اتاق
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  بحث و بررسي. 1
 و 1»راوي« ميـان  ةشناسي روايت داسـتان براسـاس رابط ـ   ژرار ژنت بر آن است كه گونه      

ه داشـتن   زمان با برعهـد      آنكه راوي هم   نخست .شود   به دو وضعيت محدود مي     2كنشگر
 همسان روايتاين شيوه را    . شود   روايت، در نقش كنشگر نيز در داستان ظاهر مي         ةوظيف
 يعني روايت داستان بسنده     ، انحصاري خود  ة راوي به وظيف   وضعيت دوم در  . خوانند  مي
گفتـه   روايت ناهمـسان  دارد كه به آن       كند و از ايفاي نقش كنشگر خود را بركنار مي           مي
اهمسان تمايز يا گاه تضادي كه ميان راوي و كنـشگر وجـود دارد،              در روايت ن  . شود  مي

كـه   چنـان 3؛)1381عباسـي،  ( ديد خواننده است ة زاوي يگيري و حت     مركز جهت  ةكنند تعيين
. شـود    او به جهان داستان هدايت مي      ةهاي متمركز بر راوي، خواننده به وسيل        در روايت 

گـذرد و   شخـصيت يـا كنـشگر درمـي    از اين رو مركز توجه خواننده يا مخاطب از يك   
به عبارت ديگر راوي همچـون      . شود  همراه و همگام با راوي به مراكز متعدد متوجه مي         

 مخاطب نيـز نـاگزير بـه        ،گزيند مياي كه بر    كند و هر زاويه      فيلمبرداري عمل مي   دوربينِ
 ، چيز  در نهايت متن برهمه    ها نادر اين داست  . كند  نگرد و از او تبعيت مي       همان سمت مي  

  .به ويژه بر مخاطب سيطره دارد
جويـد و كنـشگر را        ر سود مي  گ ديگر از روايت ناهمسان از تباين راوي و كنش         ةگون

زمـان بـا كنـشگر از         از اين رو مخاطب به طور هـم       . دهد  در مركز توجه روايت قرار مي     
  در ايـن گونـه    . گيرنـد   شود و هر دو در يك سطح دانايي قرار مـي            سير حوادث آگاه مي   

 قهرمان يـا كنـشگر      ة دربار هايي  روايت، راوي گزارشگري نيست كه اطلاعات يا حدس       
 بلكه اين فضاي قصه است كه هر جا لازم بداند موقعيـت             ،در اختيار خواننده قرار دهد    

نويسندگان براي خلق اين    . كند  قهرمان يا كنشگر را براي خواننده يا مخاطب روشن مي         
 گرفتن از الگوهاي رايـج روايتـي،         ل به منظور فاصله   گونه فضاي داستاني و در عين حا      

 ناهمـسان قـرار      هاي ديگري بـراي سـاختار روايـي آثـاري كـه در گـروه روايـت                  گونه
  :اند از  كه عبارتاند گيرند، در نظر گرفته و آزموده مي

  
  نقل روايت از منبع مكتوب. 1-1

 اغلب به صـورت     -هايي    خاطرات يا نامه   ةساختار راوي از وجود كتاب، دفترچ     اين   در
محـل  . شـود    حوادثي بـر او آشـكار مـي          سلسله ها آن ة و با مطالع   ، مطلع -كاملاً تصادفي 

در را  توان آن     اگر داستان كهن باشد مي    . كشف اين منبع بسته به نوع روايت متغير است        
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  ةروشـي و در قفـس  ف ريزهاي كتابفروشي يا امانت     خرده ،دوم هاي كهنه و دسته     ميان كتاب 
هـاي ايـن      ترين طرح   چنان كه يكي از پيچيده    .  قديمي يافت  ةهاي مستعمل كتابخان    تابك

 با ظرافت و    مبرتو اكو وا.  به كارگرفته شده است    نام گل سرخ   در آغاز كتاب  روايت  نوع  
بردن به اصالت     انگيزي براي پي     خود و خواننده را در جستجوي هيجان       ،حساسيتي دقيق 
كنـد و روايـت جـستجوي خـود را بـه        درگير مي،سيده به دست او ريكتابي كه تصادف  

تـرين ترديـدي بـراي         اول كوچـك   زند كه در نگـاهِ      نكات دقيق تاريخي چنان پيوند مي     
اي از متنـي       واقعي است و كتاب جداً ترجمـه       اومبرتوماند كه داستان      خواننده باقي نمي  
  4. است1842فرانسوي به سال 

 ة نوشــتدادگــاه مــونزاتــوان از كتــاب   پيچيــدگي كمتــر مــيبــااز همــين نمونــه و 
 دهد و نويسنده در     ماجراي اين كتاب نيز در ديري در ايتاليا رخ مي         . يو نام برد    اسكاردمه

كنـد در محلـي در ايتاليـا          اعلام مـي  » ها   اين يادداشت  ةحقايقي دربار  «مقدمه، زير عنوانِ  
ش در يكـي از     آيـد كـه چنـد قـرن پـي           اي به ميان مي      سخن از محاكمه   اي  ضمن مهماني 

.  آن در اذهـان مـردم هنـوز برجاسـت          ةو خـاطر  اسـت   گرفته   ديرهاي آن ناحيه صورت   
اي هـستند كـه در زمـان           ميزبان از فرزندان راهبـه     ةيابد خانواد   نويسنده با شگفتي درمي   

بـراي اثبـات    «: برده و در جريان مستقيم حوادث بـوده اسـت           مي سر  محاكمه در دير به   
 اي در حدود صد     خورده، با جلدي پارچه    باخته، موريانه  دادند رنگ   كتابي نشانم   ادعايشان

  )5: 1362 ،يو دمه( ».خوش و زنانه نوشته شده بود ايتاليايي و به خطي  صفحه كه به زبان
 يادداشتي است كه در     ةيابد كه آن در حقيقت دفترچ        كتاب درمي  ةنويسنده با مشاهد  

بـت شـده و ضـمن روزشـمار خـاطرات            ث 1606 اكتبـر    17 نخست تاريخ ِ   ة صفح بالاي
 بـا   ،زندگي در دير، حوادث شگفت و هولناكي كه در انزواي ديوارهاي آن اتفاق افتـاده              
  .قلم و انشاي دختر راهب در نقش شاهدي باهوش و كنجكاو به يادگار مانده است

هرمان  اثر   گرگ بيابان جسته، رمان    كتاب معروف ديگري كه از شگردي مشابه سود       
از آنجا كه وقايع اين داستان در زماني نزديك رخ داده و شخصيت محوري              . استهسه  

معاصر است، راوي از    )  دفترچه ةيابند(از جهت زماني با نويسنده      ) صاحب دفترچه (آن  
 قـديمي در شـهري   فروشـيِ   كتـاب رفته در كنجِ ياد اي از    كتابي كهنه در قفسه     يافتنِ قيدِ

ــا دفترچــه ــا در اي در گنجــه دور، ي ــاق   صــندوق صــندوقي در كــنجِاي، ي ــا ات ــه ي خان
اي    داستان به سهولت بـه صـورت حادثـه         ،زيرشيرواني، رهايي يافته است و به جاي آن       

 .افتـد   كاملاً محتمل و قابل تجربه براي همگان و در محيطي شهري و ملموس اتفاق مي              
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مانـد    جا مي اي به     خانه دفترچه   هوا، هنگام ترك   از اين قرار كه از مستأجري اندكي سربه       
يابـد و حكايـت آغـاز         و راوي كه در اتاقي ديگر در همان خانه ساكن است، آن را مـي              

هـاي ظـاهري شخـصيت         از آنجا كه مايل اسـت ويژگـي        گرگ بيابان  ةنويسند. شود  مي
 ـ    داستان، قيافه، طرز لباس پوشيدن، ضعف مزاجي و ساير عـادت            او را بـه     ةهـاي روزان

ها بـراي رويـارويي صـاحب دفترچـه            يادداشت ة از مطالع  خواننده بنماياند و او را پيش     
 را در چـشم خواننـده       گرگ بيابـان  كوشـد     نگارد و مي    اي بر كتاب مي     آماده كند، مقدمه  

هـاي يـك      مقدمـه بـر خيالبـافي       هاي بـي    رود كه يادداشت     زيرا بيم آن مي    ؛تجسم بخشد 
چنـان كـه راوي     . ند باز ما  ها آنپريش حمل شود و خواننده از درك اهميت واقعي           روان

هـا     يادداشت ةدارد اگر از آشنايي اوليه با نويسند        كند و اعلام مي     بر همين امر تصريح مي    
  :نمود ها براي او متعذر مي نصيب مانده بود، درك نوشته بي

بايد . اند و هم زيبا     هايي كه هم بيمارگونه     يادداشت. رسيم  مي» هالر«هاي    اكنون به يادداشت  
 شانسي به دست من افتاده بودند و يـا اگـر   ،هاي متفكرانه  گر اين خيالبافي  اعتراف كنم كه ا   

امـا بـه    . انـداختم    را با خشم و غـضب دور مـي         ها آنشناختم، احتمالاً     شان را نمي    نويسنده
 ـ    ها آنام    خاطر آشنايي با هالر تا حدي توانسته        ايـن   … تصديقـشان كـنم    ي را بفهمم و حت

دانم كه بيماري روحي هالر بيماري   زيرا حالا مي؛استجزوه براي من سند قرون و اعصار 
  .)33-32 :1368 ،هسه ( بلكه بيماري خود زمانه است،غريب غيرمعمول يك فرد نيست

 ة فاصـل  گـرگ بيابـان   ون  چ ـ اثر ديگري است كه هم     پل سارتر   ژاناز   استفراغ كتاب
 گـرگ   لافها وجود نـدارد و از آنجـا كـه بـرخ              يادداشت ةزماني ميان راوي و نويسند    

بيند، به يادداشـتي كوتـاه در          دادن وجوه ظاهري قهرمان نمي      ضرورتي براي نشان  بيابان  
  :نويسد كند و مي بسنده مي» ناشرينة اعلامي«آغاز كتاب زير عنوان 

گونه تغييـري      شده كه ما آن را بدون هيچ        ها ميان كاغذهاي آنتوان روكانتون يافته       اين جزوه 
 متعلق به چند هفتـه پـيش        ، اما بنا به دلايلي    ؛ول فاقد تاريخ است    ا ةصفح. سازيم  منتشر مي 

 نوشـته شـده     1932 بنابراين منتهـي در اوايـل ژانويـه          ؛باشد  از آغاز نوشتن دفتر روزانه مي     
  .)10:1356، سارتر(است

. شـود   آغـاز مـي   » تاريخ  برگ بي «ها با عنوان      و كتاب بلافاصله با برگ اول يادداشت      
يشتر اثر، به تمهيـدي ابتكـاري دسـت         ب در تلاش براي باورپذيري      علاوه بر آن نويسنده   

رنگي از وسواس جلوه دهد و با        دار با ته    اي امانت   دهنده كوشد راوي را انتقال    مي ،يازيده
به عنوان مثال در متن كتاب در      . ها را به رخ خواننده بكشاند       اين روش اصالت يادداشت   

در «: الي گذاشته و در پاورقي قيد كرده است       اي چند نقطه به علامت جاي خ        ميان جمله 
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يا در جاي ديگر در توضيح جـاي         ،)11 ،همان( »اينجا يك كلمه سفيد گذاشته شده است      
ي كـردن يـا جعـل       طيك كلمه قلم خورده، شايد تخ     «: خالي متن در پاورقي چنين آمده     

 در پايان   )جا  همان( ».باشد  كردن بوده است و آنچه هم بالاي آن نوشته شده، غيرخوانا مي           
تاريخ متوقـف     در اينجا مطالب برگ بي    «:  باز هم در پاورقي، آورده است       يادداشت اول، 

  )14 ،همان( ».شود مي
برد كه محققان ادبـي در تـصحيح          به اين ترتيب نويسنده دقيقاً تكنيكي را به كار مي         

خـود را   هاي    زني  كنند و براي حفظ اصالت كتاب، حدس و گمانه          متون كهن استفاده مي   
 زودبـاور را بـر آن       ةميزان دقـت نويـسنده يـا ناشـر، خواننـد          . كنند  به پاورقي منتقل مي   

همچنين . زده شود داري و وسواس راوي شگفت   دارد كه در نگاه اول از شدت امانت         مي
 و پـاگير     هاي فرعي و دسـت      كند تا شاخ و برگ      انتخاب اين شيوه به نويسنده كمك مي      

دهد از هرگونه     پردازي به نويسنده امكان مي       اين گونه روايت   ،تر  را كنارنهد و از آن مهم     
شود كه خواننده      اين امر سبب مي    .اظهارنظر شخصي و دخالت در روند داستان بپرهيزد       

  . اي واقعي باور كند تر داستان را به عنوان رويداد يا حادثه راحت
  
   5نگاري نامه. 2-1

 روايت كتبـي    ةتوان آن را زيرمجموع     ت كه مي   اس ديگري تكنيك   ،نگاري  استفاده از نامه  
  گـشودن    - او ة تنهـا وظيف ـ   گـاه  و   – اصلي نويسنده    ةدر اين شيوه وظيف   . شمار آورد    به

.  خواننـده اسـت    –تر بازخواني و بازنويسي آن براي مخاطب        عبارت صحيح    ها يا به    نامه
 ـيوهان ولفگانگ فون گوته   اثر مشهور    هاي ورتر جوان    رنجكتاب   هـاي اصـيل    ه از نمون

كتاب ورتر جوان براي آسـايش و فراغـت خـويش از رنـج و                  اين در. اين روش است  
اي با طراوت پناه آورده تا در آرامـش آن انـدوه و بيمـاري                 دهكده    به ،شهرگريخته   ملال
دوسـت    طـور مرتـب بـه       او براي گريز از تنهايي و غربت به       .  خود را از ياد ببرد     ةگذشت

ها به تـدريج پـاي        نويسد و در طي اين نامه       ويلهلم نامه مي   دشناس خو   صميمي و سخن  
 كـه سـرانجام لهيـبِ     عـشقي    ؛دهـد    عشقي شـورانگيز شـرح مـي       ةنهادن خود را به داير    

  .سوزاند  وجودش را ميةكن آن ريش سهمگين و بنيان
 هرتـزوگ   مـوزس  هـاي    نامـه  ةبه وسـيل  نيز    بلو  سال ة نوشت هرتزوگبخشي از رمان    
  :شود ين رمان، نقل ميشخصيت ماندگار ا
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او . نوشـت   ي زير گنبد كبـود نامـه مـي        ها ناهاي افسون شده براي تمام انس       او همچون آدم  
ها به هيجان آمده بود كه از اواخر ژوئن با چمداني پر از كاغـذ از جـايي                    چنان از اين نامه   

 بـه  …اين چمدان از نيويورك تا مارتاواين يارد همراهش بـود . كرد به جاي ديگر سفر مي    
هـا،    وار بـه روزنامـه      ها ديوانه   در آنجا پنهان از ديده    . اي در غرب ماساچوست رفت      دهكده

 مـشهور   ةمردم، دوستان و خويشان، به مردگان، به جسد گمنام خويش، و سرانجام به مرد             
  .)8: 1372 ،بلو (نامه نوشت

 كـه عـلاوه بـر        اسـت  آن هرتـزوگ نويـسي در رمـان        هاي ساختار نامـه     از جذابيت 
 بدون در نظرگـرفتن ايـن نكتـه كـه           –شود     كاغذ نوشته مي   ةهايي كه واقعاً بر صفح      امهن

يابـد كـه      هايي جريان مي     در طول رمان نامه    –شود يا نه    سرانجام براي كسي فرستاده مي    
آينـد و طبيعتـاً        كاغـذ نمـي    ةروي صـفح    ولي بر  ، در ذهن راوي شكل گرفته است      فقط

 بـا ديگـر   هرتـزوگ  در حـين گفتگـوي   بيشترها    نامهاين گونه   . شود  هرگز فرستاده نمي  
 جايي كـه شخـصيت      .گيرد  شود و شكل مي     هاي داستان و در خيال نوشته مي        شخصيت

 ـ   گونـه مجادلـه     پريش او هيچ   روان   ولي نيمه  ،فكر و حساس    روشن  لفظـي را بـا      ة و مباحث
آورد و درست   تاب نمي-داند تر از خود مي      را مبتذل يا در سطحي پايين      ها آنكه  - مردم

دهد و با سكوت خـود گوينـده     مي  اي كه به ظاهر به سخنان مخاطب گوش فرا          در لحظه 
هـاي ذهنـي    دارد كه بپندارد سخنان او مـؤثر واقـع شـده، بـه نگـارش نامـه             را بر آن مي   

  :  زير يكي از اين موارد استةنمون. پردازد مي
خواهي شيطان درونت را ناديده  ت ميا يتو با اين ظاهرساز]  به هرتزوگ راموناخطاب[... 

  چرا؟! شوي، هان كني، چرا با او دوست نمي چرا شيطان كوچولو را سركوب مي. بگيري
راموناي عزيز، راموناي بسيار عزيز، من تـو را          : به جاي هر پاسخي در ذهن نوشت       زسمو

بـيش از     شـايد هـم   . تو يك دوست واقعي هستي    . تو براي من عزيزي   . خيلي دوست دارم  
 مـن از رد كـردن   ...هاي ناطقي مثل من قابل تحمل نيـست؟        اما چرا سخنراني   ؛ها باشي   ناي
  .)25، همان (...من به اصلاحات زيادي احتياج دارم. آيد خوشم نمي» اصلاحات«
   ناشناس به صندوق پستي دختـري افكنـده    منبعيهايي از      نامه دنياي سوفي در رمان   

ها نيست و با       مستقيم نامه  ةكنند نويسنده دريافت  –اگرچه در اين داستان راوي      . شود  مي
شود، اين نكته قابـل انكـار نيـست كـه همـين                آگاه مي  ها آناز محتواي   » سوفي «ةواسط
هـا   اين نامه«:  اصلي رمان هستندةهندد نگار ناشناس موتور متحرك و جهت     ها و نامه    نامه

ين كسي كه آرامـش زنـدگي       هم كمابيش همان اندازه مرموز بود و ا         از كجا آمدند؟ اين   
نويس گمنام باز هم به او نامه     سوفي يقين داشت نامه    ... .زده بود     سوفي را برهم   ةروزمر

  .)21 و 18: 1375 ،گادر( »خواهد نوشت
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 مسافراني كه تعطيلات خـود را در        ،پانسيون بورپا   به نام  هنري جيمز در داستاني از    
نويـسند و     هاي خود در كشورهايشان نامه مي       هگذرانند به خانواد    پانسيوني در فرانسه مي   

كنند و همين آراء و عقايد فضا         هاي خود آراء و عقايدي ضد و نقيض عرضه مي           در نامه 
را طرح و   » شا  المللي  بين«دهد تا بتواند مضمون       و فرصتي را در اختيار نويسنده قرار مي       

مـستقيماً از اول شـخص      آن است كه روايـت      » نگاري  نامهة  شيو«امتياز مهم    .ترسيم كند 
رود شخص نـسبت بـه        گرما و حرارتي برخوردار است كه انتظار مي       «شود و از      نقل مي 

تـرين دسـتاورد     بـزرگ « : نيز گفته شده است    )398: 1380 ،آلوت( ».كار بار خود بروز دهد    
نگاري آن است كه خواننده بسي بـيش از آنچـه معمـول اسـت،                محتمل استفاده از نامه   

گـرايش  نگـاري    در تكنيـك نامـه     )78: 1968 6،هيلـديك ( ».داند  حوادث مي  خود را درگير  
در ايـن روش  . اصلي بـه سـوي درونگرايـي و فردگرايـي و زنـدگي خـصوصي اسـت        

واسطه و نيز رضايت و سبكباري ناشي از اعتـراف، همـراه بـا لـذت                   بي  ارتباطِ جذابيتِ
  :  هيلديكوالاس بنا به نظر .شود  دروني با يكديگر آميخته ميةمكاشف

بـرد و     نامه نقل روايت را به پـيش مـي         ها آني كه در    ا نهانگار ي نامه ها نابهتر است ميان رم   
 تفاوت گذاشته   ، داستان نقش برعهده دارند    7 در طرح يا پلات    ا مشخصاً ه  يي كه نامه  ها نارم

 ـ      غرور و تعصب  در رمان   ] به عنوان مثال براي نوع دوم     ... [شود  اً تعداد زيادي نامه كـه عين
اگـر توجـه كـرده      . يابد كند، كاركرد اساسي مي     را خلاصه مي   ها آنشود يا نويسنده     نقل مي 

محـوري بـراي      ديد نويسنده با آنكه نوعي نقـش       ةهاي آغازين كتاب، زاوي    باشيم، در فصل  
امـا خيلـي زود     . گيرد هاي ديگر را نيز در برمي      اليزابت بنت قائل است، طيفي از شخصيت      

بنابراين وقتي وقايع مهمي دور  . شود ديد، بيش و كم بر اليزابت متمركز مي        ةديدگاه يا زاوي  
 اطـلاع يابـد، و بـه همـين دليـل            ها آن ديگري از    ةدهد، خواننده بايد به وسيل     از او رخ مي   

امـا در بيـشتر     . شـوند  هايي كه شامل اطلاعات و جزئيات ضروري هستند، پديدار مـي           نامه
امـري ويـژه و تحـرك و فعـاليتي را موجـب        ز و توجه بـر    ها تمرك  موارد دريافت اين نامه   

-81همـان،   (شود كه بايد آن را به عنوان بخشي در تنظيم پلات داستان در نظر گرفت                 مي
82(.  
نگاري گاه به گاه سود       نامه ة با همين روش از شيو     سازان سكه نيز در رمان     آندره ژيد 

. است ريزي شده  ها پي  ن نامه  طرح داستان براساس همي    ،جسته است و در مواردي معين     
خـاطرات   مد يافته، به استفاده از دفتـر      انگاري را ناكار   نامهة  افزون بر آن او هرجا كه شيو      

هـاي   هـا بـر يادداشـت       تمهيدي فراهم كرده تـا يكـي از شخـصيت          ،روزانه روي آورده  
 ـ            بي ةشخصي ديگر دست يابد و با مطالع        ةپرواي آن به اطلاعاتي دست يابد كـه بـه نوب

  8 .شود اي از حوادث مي خود موجب جريان يافتن سلسله
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  روايت شفاهي. 3-1
 حـي و حاضـر       راويِ نقل و روايتِ   سازي، از روايت شفاهي و تكيه بر          نوع ديگر مقدمه  

 ن به شمار آورد و بنيا9»آوامحوري«توان نوعي خاص از       اين روش را مي   . جويد  بهره مي 
 افزون  كه ارج نهادن به راوي ثقه، تعبير كرد         وارِ  قيآن را شايد بتوان به اعتقاد كهن و بيه        

 چنان كه در    ؛هايي از آن قابل مشاهده است        در آثار ادبي نيز نمونه     ،هاي تاريخي   بر كتاب 
و خواننـده دعـوت     اسـت   يـاد شـده     »  دهقـان  ةدانند«و  » گفتار دهقان « بارها از    شاهنامه

 ايـن شـيوه از ديربـاز در ميـان           .دار و شهادت او ايمان آورد       شود به سخنگوي امانت     مي
  ترين گونه   گرفته و به عنوان كهن      وريك مورد استفاده قرار مي    لهاي فلك   ها و روايت    قصه

سـاختار ايـن قبيـل    . ي عياري نمـودي تمـام يافتـه اسـت    ها ناهاي كهن و داست    در قصه 
شـود كـه هـر        ها چندان متنوع نيست و معمولاً از مجموع چند داستان تشكيل مـي              قصه

انـد، بـراي     هم آمـده   ام از اعضاي گروهي كه به تصادف و براي مدت محدودي گرد           كد
بــه عنــوان مثــال گروهــي همــسفر اجبــاراً در كاروانــسرا يــا . كننــد يكــديگر نقــل مــي

 و براي كوتاه كردن شب هر كدام داستان زندگي خود يـا ديگـري               ،ي بيتوته ا نهاخ  مهمان
 ـ     تر گاه   در روايات گسترده  . دنكن  را نقل مي    رازي بركـسي آشـكار      هـا  نا در اين نقل و بي

يابد يا طالب انتقامي به شـناخت مـسبب            خود را مي   ةشود، خويشي خويش گمگشت     مي
  . شود  مينايلروزي خود  واقعي تيره

.  با همين شيوه ساخته و پرداخته شـده اسـت          چاوسر اثر   ي كنتربري ها ناداست رمانِ
اني مقدس در كنتربـري بـا يكـديگر همـراه           در اين داستان زايراني از لندن به سمت مك        

؛ گذارند در طول مسير، هر كدام به نقل حكايت و داستاني بپردازنـد              شوند و قرار مي     مي
 به طور معمول  .ها ساخته و پرداخته شده است        اين حكايت  عةكتاب از مجمو  گونه    بدين

اً بـه صـورت     ه ظـاهر  چ ـمنـد هـستند و آن       تـر بهـره     ها از ساختاري نسبتاً ساده      اين نمونه 
اي از    شود، بـه واقـع چيـزي بـيش از مجموعـه             ها عرضه مي    يي افكار و انديشه   ماگرده

  .خطوط موازي نيست
 شـده و      رويكردي جـدي نـشان داده       روايت شفاهي   نقلِ در ادبيات جهان به شگردِ    

هـاي مقبوليـت ايـن شـيوه را            يكـي از علـت     .آثار چندي به اين شيوه پديد آمده اسـت        
: گويـد   شنيد كه مـي   لرمانتوف   اثر   قهرمان عصرما ان راوي در رمان مشهور      توان از زب    مي

ايـن ميـل از مختـصات تمـام         . نهايت مايل بودم كه از زبان او حكـايتي بـشنوم            من بي «
  داسـتان راويِ   ايـن   در )35: 1336 ،لرمـانتوف ( »... .نويس اسـت   ن و مردم يادداشت   امسافر
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كنـد كـه از حـوادث         اي را تـشويق مـي       نويس، گروهبـان ميانـسال جهانديـده        يادداشت
بربـر بـراي او رخ داده،         هاي قفقاز و زندگي در ميان قبايـل نيمـه           شماري كه در كوه     بي

لابد مكرر برايتـان حـوادث عجيـب روي داده          : با كنجكاوي پرسيدم  «: حكايتي نقل كند  
   )جا همان( »... .است؟ البته چه طور ممكن بود روي ندهد؟

از مـشهورترين   » گريگـوري بچـورين   «تان اصـلي كـه قهرمـان آن         گاه به نقل داس     آن
  .پردازد ي روسي است، ميها ناهاي داست شخصيت

 اثـر   هاي بـادگير    بلنديمند است، داستان مشهور      اثر ديگري كه از همين شگرد بهره      
 مـردي منـزوي اسـت كـه از          ،نـويس  در اين اثر نيز راوي يادداشـت      . استاميلي برونته   

 در ملكـي در جـايي دورافتـاده سـاكن           ،ا مردم اجتماع كنـاره گرفتـه      ازدحام مصاحبت ب  
 ةداند صاحبخان    جديد از روي ادب خود را ملزم مي        ةاو پس از استقرار در خان     . شود  مي

آيد، ملاقات كند و پـس از گذرانـدن     او نيز به شمار مي   ةترين همساي   خود را كه نزديك   
كوتاهي بـه صـورت دفتـر خـاطرات       هاي     خانه و خواندن يادداشت     شبي موحش در آن   

گردد و از خدمتكاري كـه پـيش از            خود باز مي   ةمربوط به حدود ربع قرن پيش، به خان       
ها را بـراي او    يادداشتةخواهد راز خانواده و نويسند  آن خانه بوده است، مي  اين ساكنِ 

به اين ترتيب قسمت اصـلي داسـتان بـه صـورت شـرح شـفاهي از زبـان زن                    . بگشايد
  :شود ر نقل ميخدمتكا

.  ساكنان اين عمارت برايم بگوييد     ةهاي بيشتري دربار    خواهد كه حرف    آلن دين دلم مي   ... 
آورم و بعـد هـر        دوز مـي   و   من مقداري وسايل دوخت   . بسيار خوب آقا  ] گويد  آلن مي [... 

 بعد از چند دقيقه زن از در وارد شد و در حالي             ...زنم  قدر كه مايل باشيد با شما حرف مي       
 به داستان خود بدين گونـه ادامـه         ...،كه مقداري سيگار و يك زنبيل همراه خود آورده بود         

  .)40-39: 1371 ،برونته (... .داد
 ة روايتگـري در سـبك ويـژ   تـرِ   پيچيـده پوشي از سـاختارِ  با اندكي تسامح و با چشم   

  را از همين دسـته بـه حـساب    دل تاريكي و لردجيمي ها ناتوان رم جوزف كنراد، مي

 بـه   اي  قول شـفاهي راوي     را بر نقل   ها ناپردازي اين رم    ژوزف كنراد اساس روايت   . آورد
 اروپـايي و بـدون گـل    ةنام مارلو بنا نهاده است كه با شكل و شمايلي بودايي و در جام          

 كـشتي نشـستگاني   دل تاريكي شنوندگان حكايت مارلو در رمان      .كند  نيلوفر موعظه مي  
  : آب، در قايق منتظر بمانندن مدهستند كه ناگزيرند تا زما
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آمـدن آب، محكـوم بـه شـنيدن يكـي از بـه               تازه آن وقت بود كه دانستيم، تا بـالا        «
  )37: 1380 ،كنراد( »... . مارلو هستيم سروته هاي بي سرآمده

 لردجيم  ة پس از محاكم   ،نيز همين مارلو، حكايت را از فصل پنجم        لردجيم در رمان 
 كند، امـا نقـلِ   اين نظر كه داستان را نويسنده آغاز مي        برد و از    تا انتهاي رمان به پيش مي     

 بـا ايـن   ؛ شـباهت دارد هـاي بـادگير     بلنديدهد، با داستان       راوي آن را ادامه مي     شفاهيِ
 :1364 ،كنـراد (  در نقـش دانـاي كـل ظـاهر شـده اسـت             لردجيمتفاوت كه نويسنده در     

  .)مقدمه
در مراسم بازجويي حضور يافتم و تا به امروز مرتب از خود پرسـيدم              ! آها: گفت  يمارلو م 

] لـردجيم [ در آن بازجويي بود كه چشمانم براي اولين بـار بـا چـشمان او                 ...كه چرا رفتم  
 ...دانيد كه هركس كه به نحوي در ارتباط با امور دريا بود، آن جا بود                حتماً مي . تلاقي كرد 

  .)70- 69همان، (
 شــفاهي، در  پــردازي از روايــت  داســتانة مــشهورترين نمونــ10 ادبيــات فارســيدر
 بـه طـور معمـول هـر         ها نادر اين داست  . شود   مي   نظامي مشاهده  گنبد هفت يا   پيكر  هفت

كدام از دخترهاي گنبدنشين در شب معهود خود براي سـرگرمي بهـرام داسـتاني نقـل                 
 ديگـري بـراي خـود       ة وظيف ـ هـا  ناكنند و نظامي به جـز ثبـت و تـدوين ايـن داسـت                مي

 خود  ةشود و هر راوي به نوب       تر مي   ها پيچيده   در مواردي ساخت اين روايت    . شناسد  نمي
نماي كلي داسـتان بـه طـرح        كه   اي  به گونه  ،كند  داستان را از زبان راوي ديگري نقل مي       

وي  را،به عنوان نمونه در داستان گنبـد سـياه       . شود  اسليمي روايت در روايت نزديك مي     
كنـد كـه مربـوط بـه زنـي             يعني دختر پادشاه هند داستاني از كودكي خود نقل مي          ،اول
كنـد كـه در كـسوتي         توصـيف مـي   » زاهد زني لطيف سرشـت    «پوش است و او را        سياه

 -13: 1376،  نظـامي (  رفت و آمد داشته اسـت      ها آن ةنامعمول و هميشه سياه رنگ، به خان      
كنـد كـه كنيـز        پوش نقل مـي     زن سياه   و شود   مي پوشي زن را جويا     راوي علت سياه  . )15
شـده   واردان مي تازه» گير لگام«نواز كه همواره  بوده است؛ شاهي غريب  » پوشان  شاه سياه «

نـوازي خـود از مـسافر غريـب      خوانـده و در ازاي مهمـان   و آنان را به مهماني فـرا مـي       
كند كه شـاه   مه نقل ميپوش در ادا كنيز سياه. كرده است  يا حكايتي مي تقاضاي نقل قصه  

گردد همه او را      شود و پس از مدت زماني چون باز مي          به ناگهان از قصر و كاخ دور مي       
 راوي سـوم از مـسافري       در مقـام  پرسد و شـاه        مي  كنيزك از او قصه   . بينند  پوش مي   سياه
 رار پادشاه ص و در برابر ا    آيد  ميراند كه روزي به ميهماني به كاخ او           پوش سخن مي    سياه
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دهـد كـه مردمـانش همگـي سـياه             نـشان از شـهري مـي       ،پوشي خود   در بيان علت سياه   
به سرزمين مدهوشـان    » شكيب خود   شكيب دادن به دل بي    «شاه شوريده براي     .ندا  پوش

 ميانجي بخـشي    در نقش ) مرد قصاب در داستان   ( سرانجام راوي ديگري     تا كند  سفر مي 
كنـد كـه از       اه را بـه سـمتي رهنمـوني مـي         د و ش ـ  ساز   پوشي شهر را برملا مي      از رازسياه 

تـوان بـيش     راويان اين داستان را نمي        ة اگرچه سلسل  .)152-150 همان،( حقيقت آگاه شود  
در نظـر گرفـت، از ابتكـار      ) پوشان  پوش، پادشاه سياه    دختر شاه هند، زن سياه    (از سه تن    

 مهمـان شـاه     شِپو   يعني مرد قصاب و مرد سياه      ،نظامي در به ميان كشيدن راويان فرعي      
هـاي مختلـف    اي در لايـه  رسد نظامي بـراي آنكـه وقفـه          به نظر مي   .توان غافل ماند    نمي

نواخت تو در تو برهاند، ايـن        روايت ايجاد كند و شكل داستان را از ساختار آشنا و يك           
كـه  -آرايـي  دو تن را از نقل شفاهي داستان معاف كرده تا مجالي براي توصيف و صحنه         

  . به دست آورد-هاي هميشگي نظامي است  دلمشغوليها و از دغدغه
  

  استفاده از شيء به عنوان تابو و اتاق ممنوعه. 4-1
اي در    ء يا اشيائي نظير تصوير، نقاشي و گاه صندوقچه و جعبـه              استفاده از شي   .1-4-1

 اسـتفاده   ةمندي از آن به انداز       اگر چه بهره   .بسته، روش ديگري براي پيشبرد رمان است      
 شايد بتوان گفـت بـا       ي خاطرات شايع نيست و حت     ةان شفاهي يا استفاده از دفترچ     از بي 

سـرايي بـه شـمار        ترين دسـتاويزهاي داسـتان      انواع يادشده تفاوت ماهيتي دارد، از كهن      
  راوي را به حاشـيه  – با پذيرش نقشي فعال، نويسنده     ئي شي ها نادر اين قبيل داست   . آيد  مي
. زنـد    اصلي رمان و قـصه را رقـم مـي          ةحوادث يا حادث  راند و بدون حضور مؤثر او         مي

كنجكاو همراه با مخاطب براي دريافتن راز پنهان شيء و          ة   نويسند –چنان كه گاه راوي   
گونـه امتيـاز و    كند و از ايـن جهـت هـيچ    شده در آن بيتابي مي   دستيابي به حقيقت نهفته   

  .تقدمي نسبت به خواننده ندارد
 هاي بسياري بر     قصه )ي اخلاقي عاميانه  ها ناها و داست   هبه ويژه قص   (در ادبيات جهان  
سـپارد   اي به كسي مـي    گيرد كه شخصي خردمند جعبه يا صندوقچه        اين اساس شكل مي   

خواهد آن را با رعايت امانت كامل به          و در ازاي پاداشي بيش از حد استحقاق، از او مي          
ورز اسـت و گـاه        طمـع حامـل كـه بيـشتر       . محلي انتقال دهد يا به كسي ديگـر بـسپارد         

كند، مقاومت كند و بـا گـشودن          تواند در برابر راز تابومانندي كه حمل مي         كنجكاو، نمي 
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از . سـازد   روزي خـود و گـاه ديگـران را فـراهم مـي              در جعبه موجبات شقاوت و تيـره      
  : در اساطير يونان اشاره كردپاندوراة جعبتوان به داستان  ها مي ترين نمونه كهن

اي به پاندورا دادند كه هر يك چيزي بد و پليد در آن نهاده بود و همـه از او      خدايان جعبه 
] برادر پرومتـه  [بعد او را به سوي اپي متئوس        . گاه نگشايد   خواستند كه سرآن جعبه را هيچ     

هاي پرومته كه نبايد چيزي را از زئوس بپذيرد، او را بـا               فرستادند كه او نيز به رغم توصيه      
سرانجام حس كنجكـاوي پانـدورا او را بـر آن داشـت كـه روزي در                 . آغوش باز پذيرفت  

شمار كه همه دشمن  جعبه را بگشايد و به اين ترتيب بيماري و اندوه و دردهاي زيانبار بي          
  .)277: 1376 ،هميلتون( انسان بودند، از آن بيرون آمد

  : ديگر بخشي از داستان اديسه استةنمون
 آن سـرزمين كـه از طـرف    ةها با شاه آئولـوس فرمانـد  اديسه در مسير خود به سرزمين باد  

آئولـوس مهربانانـه    . كنـد    نظارت بر بادها را بر عهـده داشـت، ملاقـات مـي             ةزئوس وظيف 
 را در آن جـاي داده بـود و در آن            هـا  نادهد كه تمام بادها و طوف       اي چرمين به او مي      كيسه

هـا     بادي كـه بـراي كـشتي       ترين نسيم   هميان را چنان محكم و استوار بسته بود كه كوچك         
شـده    جاشوان پنداشتند كه اين هميان محكـم بـسته         ...آمد  خطرآفرين بود از آن بيرون نمي     

چـون چنـين كردنـد بادهـا        . اي پر از طلاست و در صـدد برآمدنـد آن را بـاز كننـد                 كيسه
كنان بيرون آمدند و كشتي را از راه اصلي منحرف كردند تا سـرانجام بـه سـرزمين                    يورش
  .)278 - 277همان، ( ...پيكر و آدمخوار رسيدند و اك مردم غولخطرن
: 1370 ،رب گريـه  ( آلـن رب گريـه    اثر   بينندهنويسي جديد، قهرمان داستان        در داستان 

 تصويري از دختـري جـوان را مـشاهده       ،يا نهاگردي است كه در خ     ه دور ة فروشند  )12
 فروشنده مدت زماني نزديك به       داستان و در پيچ و خم حوادث فرعي،        ةدر ادام . كند  مي

اي  كننـده   راوي توضـيح قـانع  –شـود و نويـسنده    داستان غايب ميةيك ساعت از عرص  
سرانجام خواننده يا مخاطب نه به طورمستقيم       . دهد  براي توجيه اين غيبت به دست نمي      

اي از جزيره دختـر       يابد فروشنده در گوشه     اي ديگر درمي    و از طريق راوي، كه به وسيله      
 نويـسنده از تعقيـب فروشـنده        –خودداري راوي   . رون تصوير را به قتل رسانده است      د

 است كه از توضيح و ايجاد معناي روشن و معين خود را كنار نگه دارد تـا                  به اين دليل  
 يا در واقع مركزيت شيء كه بـه صـورتي ظريـف بـه جـاي      ،حكم مقدر تابو اجرا شود  

 از منظـري ديگـر جـاي قهرمـان ايفـاي نقـش              رانـد و نيـز     راوي، داستان را به پيش مي     
  .نمايد مي
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هـاي     نمونـه   هـاي عرفـاني و اخلاقـي،         به ويژه در حكايت    ،هاي كهن فارسي    در متن 
 از آن جمله يكـي از حكايـات منـسوب بـه             ؛ وجود دارد  ها نامتعددي از اين گونه داست    

  : استابوسعيد ابوالخير
ام تا از     آمده! اي شيخ :  آمد و گفت   -لعزيزا  االله روحه    قدس - روزي يكي به نزديكي شيخ ما     
اي    شـيخ بفرمـود تـا آن روز موشـي بگرفتنـد و در حقـه                .اسرار حق چيزي با من بگـويي      

آن مرد . اين حقه بازنكني زنهار تا سر: بفرمود تا آن حقه به وي دادند و گفت        ] و [...كردند
 اسـت؟   ن حقه چه سـرّ    سوداي آتش بگرفت كه آيا در اي         چون با خانه شد،   . بستد و برفت  

 بيـرون   يموش ـ. سرحقه بـاز كـرد    . صبرش نبود . بسيار جهد كرد كه خويشتن را نگاه دارد       
تعالي خواسـتم تـو    خداي اي شيخ من از تو سرّ: آن مرد پيش آمد و گفت    . جست و برفت  
اي درويش ما موشي در حقه به تـو داديـم تـو       :  گفت  شيخ. اي به من دادي     موشي در حقه  

 حق سبحانه و تعـالي بگـوييم چـه گونـه نگـاه تـواني داشـت؟            تي داشت، سرّ  پنهان نتوانس 
  .)197: 1371 ،محمدبن منور(

شود    تصوير خسرو آغاز مي    ة، دلدادگي شيرين با مشاهد    شيرين و   خسرودر داستان   
ايـن گونـه اشـياء يـا        ازآنجا كـه     . درگذر شيرين قرار داده است      كه شاپور آن را به حيله     
كساني كه با آنان رابطه برقـرار كننـد دچـار           ،  م نوعي تابو دارند   تصاوير در حقيقت حك   

كنيزكان شيرين آگاه از اين ويژگي ناميمون تصوير و         . بختي و بدروزي خواهند شد      تيره
 نظـامي  .كوشـند تمثـال را نـابود كننـد     از ترس مبتلا يا درگير شدن شـيرين بـا آن، مـي           

  :گويد مي
ــار ــيدند از آن كـ ــان بترسـ  نگهبانـ

 از هـم آن نقـش گـزين را        دريدند  
  

ــار     ــيرين گرفت ــود ش ــورت ش ــز آن ص  ك
  راكــه رنــگ از روي بــردي نقــش چــين

  )60: 1372،نظامي(                          
با اين حال تقدير و سرنوشتي كه با همين تصوير گره خـورده، شـيرين را از وطـن                   

  .كند هاي دور مي راند و او را راهي سرزمين مي
، گـاه از    هـا  آن از خصايل اشياء و قرار دادن داستان بر حـول محـور              مندي   بهره .2-4-1

شود و به مكاني خاص كه به طور معمول ورود بـه آن ممنـوع                  خارج مي  ء شي ةمحدود
هاي بسياري با توجه به اين ساختار در ميـان            از ديرباز افسانه  . يابد  شده، تسري مي   فرض

 11زيبا و هيـولا    ة الگوهاي آن، افسان   اقوام مختلف جريان داشته است كه از مشهورترين       
همچنين شمار  . هاي متعددي از آن ساخته و پرداخته شده است          است كه تاكنون روايت   

ي پريان براساس ورود به محوطه يا كـاخي ممنـوع بنـا شـده كـه                 ها ناداست اي از   عمده
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عي خوردن از نـو       يا با فريب   ، يا در پيروي از حكمي محتوم      ،قهرمان از روي كنجكاوي   
البتـه  . كند  نهد و موجبات شقاوت و بدبختي خود را فراهم مي           جادوي سياه به آن پا مي     

بختـي و رنـج قهرمـان مـوقتي اسـت و       هـاي كهـن تيـره    بنا به طرح اصلي ساختار قصه   
  .رسد يابد و به خوشبختي پايدار مي سرانجام از چنگ آن نجات مي

ان و برحـذر داشـتن قهرمـان از        فضا يا محل ممنـوع در داسـت         قرار دادنِ   سنتِ ةدامن
 چنـان   ؛ي جديد كودكان ادامه يافته است     ها نا داست ة معاصر و عرص   ة تا دور  ،ورود به آن  

در . يافتـه اسـت   12تـالار اسـرار   ، عنـوان    پاتر  هريكه يكي از مجلدهاي داستان معروف       
 ترين  شود كه اصلي     نيروهاي منفي در سيزده حلقه خلاصه مي       نيز ها  ارباب حلقه داستان  

يكـي از   .  در غاري نهان است كه ورود به آن براي نيروهاي خيـر نـاممكن اسـت                 حلقه
نهـد و    ممنـوع پـامي  ةقهرمانان كتاب به صورت تصادفي به داخل همين غار يـا محوط ـ      

 اما در ازاي اين دارايي خطير، به انـواع          ؛شود  يابد و آن را مالك مي        تابومانند را مي   ةحلق
  .خرد هاي بسياري را برخود مي ها و مهلكه ريشود و دشوا بلاها مبتلا مي

 از صـادق هـدايت و نيـز         عروسك پشت پرده  توان گفت داستان      با اندك تسامح مي   
ماننـد را     طلـسم  كاميِ  كه راز تلخ  - آرزوهاي بزرگ   هاريشام در رمان    اتاق ممنوعه خانم  

  .كنند  از همين طرح پيروي مي-در خود جا داده است
 داسـتان دژ  «توان در     اين گونه فضاسازي را مي    ة  رترين نمون در ادبيات فارسي مشهو   

در اين داستان حكايت از شاهي بـه ميـان          .  در دفتر ششم مثنوي سراغ گرفت      »ربا هوش
 امـا از آنـان      ؛فرسـتد   آيد كه سه پسر خود را براي سركشي به اطراف ملك خود مـي               مي
 هـا  نادر ايـن گونـه داسـت      آنچـه   . كننـد   اي متروك خودداري      خواهد از ورود به قلعه      مي

كند آن اسـت كـه راوي در ضـمن بيـان حـذيري، ناخودآگـاه بـه وصـف              نظر مي   جلب
 ممنوع  ةپردازد و به اين ترتيب ميل و آرزوي ورود به منطق            هاي پنهان محل مي     ابيتذج

ميل انسان به منهيات به خوبي آگـاه        جلال الدين مولوي از      .آورد  را در قهرمان پديد مي    
 : پدر اعتراض دارددادنِ  پرهيزةيواست و به ش

 آن پـدر  گفت اين سـخن را    گر نمي 
 شـد خيلـشان     خود بدان قلعـه نمـي     

  
  

 فرمود ز آن قلعـه حـذر        ور نمي   
 افتـاد آن سـو ميلـشان    خود نمي 

  )947 :1379 ،مولوي (            

 تـصويري  ةكنند و در پي مـشاهد   پدر عمل مي ة داستان پسران برخلاف گفت    ةدر ادام 
  .شوند ص كه در آن قلعه تعبيه شده بود، سرگردان و آواره ميخا
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هاي ممنوع را بخشي از ضمير        توان اين اتاق    براساس نوعي رويكرد روانشناختي مي    
ناخودآگاه قهرمان پنداشت كه پاي نهادن بـه درون آن نـوعي آگـاهي و ادراك و بيـنش                 

د و رنج اسـت و شـقاوت و         آورد كه در عين حال همزاد توأمان در         دروني به ارمغان مي   
  .روزي به دنبال دارد تيره

  
  هاي تقليل نقش راوي انگيزه گيري و بحث در نتيجه. 2

 13، سطوح روايت يا درجه بندي روايت      بحث در    پاول كوبلي   كلي مطابق نظر   يدر نگاه 
 ياكوبـسن ميـان دو قطـب         اصـطلاحِ   روايي يا طبقِ   يميان نويسنده و خواننده در داستان     

  : هاي ديگري قرار دارند، به اين ترتيب  گيرنده، واسطهفرستنده و
 18، ضـمني  ة خواننـد  17،شـونده   روايت 16،راوي 15، ضمني ةنويسند 14، واقعي ةنويسند

 19 . واقعيةخوانند
هـا در خـدمت آن اسـت كـه چيزهـايي              واضح است كه حضور ايـن واسـطه        كاملاً

در مـواردي ايـن راوي   . شود و از نقل و بازگويي چيزهايي ديگـر جلـوگيري شـود          نقل
است كه صداي روايت است و داستان را به صورت سوم شخص يا اول شخص بـراي                 

  20.شـود   ضـمني منطبـق مـي      ةگاه بـر خواننـد      خود ةكند كه به نوب    شونده نقل مي   روايت

 از آن   ؛هـاي متعـددي پـذيرا شـود        تواند استثناها و ويژگي    شونده مي  افزون بر آن روايت   
اي را در ذهن فرض كند و داستان را خطاب به او و              شونده ند روايت توا جمله راوي مي  

 همـين روش    هرتزوگي از رمان    يها چنان كه در بخش   .  حضور او به پيش برد     ةبه واسط 
هايي از رمـان      يا در بخش   ،) همين مقاله  10رجوع شود به ص     (به كار گرفته شده است      

اي را در ذهـن تـصور        شونده  روايت  آگاهانه و از روي عمد،     سازان، نويسنده كاملاً    سكه
 ة ضمني و در نهايـت خواننـد       ة تجاهل عارف، او را همان خوانند      ةو نيز به شيو   (كند   مي

 او را مـورد     ايت داستان را قطع كرده، مـستقيماً      و در مواردي رو   ) گيرد واقعي در نظر مي   
  21.دهد خطاب قرار مي

، تقليل نقش نويسنده در     هاي متعدد  يكي ديگر از دستاوردهاي اصلي حضور واسطه      
اي در   شـونده  توانـد روايـت    افزون بر آن و به موازات آنكه راوي مـي         . نقل روايت است  

در مواقـع   ] نيـز [ واقعي   ةخوانند«ذهن فرض كند و با حضور او داستان را به پيش برد،             
 ضمني تصرف و مداخله مي كند و درست بـه همـين دليـل               ةمعيني در موقعيت خوانند   
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كـوبلي،  (  در روايت بايد بسيار جدي گرفته شود       22 فضاهايي خالي  ةد و شيو  است كه رون  
2003 :141(.   

نقل روايت كتبي، نقـل     (ها را    پردازي  روايت ةترين دلايلي كه استفاده از اين شيو       مهم
نويـسندگان  مطلـوب   ) منـدي از حـضور شـيء در نقـل روايـت            روايت شفاهي و بهره   

توانـد در سـه    كند تا به اين شيوه دست يازنـد، مـي    ترغيب ميها آنسازد و    مي) واقعي(
  : محور خلاصه شود

  ؛ باورآوري و مستندسازي.1
  ؛ تكيه بر نقش تقدير.2
  .فرافكني. 3

  
  باورآوري و مستندسازي. 1-2

 اي اسـت ذهنـي، بـر        پديـده » واقعيـت داسـتاني   «شود واقعيـت در داسـتان يـا            مي  گفته
كوشـد بـا نـوعي تزويـر      نـويس مـي      و داسـتان   )197: 1383 ،پور مندني( شده از زبان    ساخته

مرز نهـايي ايـن     . صادقانه حوادث و وقايع روايت را تا سرحد ممكن واقعي جلوه دهد           
بـه  ) هـاي آغـازين     معمولاً فـصل  (هايي از رمان       فصل  گاه بخشي تا آنجاست كه     واقعيت

  .شكل گزارش ژورناليستي ارائه شود
پـردازد    ون اضطراب از آينده به نقل داستان مي       روايتگر آسوده و بد    ،روايي  در سبك 

 در .دهد ، گزارش مي   قهرمان را پس از پشت سرگذاشتن حادثه و وقوع واقعه          و عملكرد 
ها را روز به روز و        استفاده از روشي كه رخداد      خطي ِنقل حوادث،   مقايسه با اين روشِ   

 در ايـن روش  .تـر اسـت    به لحظه گزارش دهد به مراتب مـؤثرتر و پركـشش      گاه لحظه 
همچنان   مدهاي آن يااوج تنش از ماجرايي كه به تازگي رخ داده و پ           ر در گگزارش–راوي

صبري و اضطراب ناشي از ناآگاهي از آينده، به نقـل روايـت               ادامه دارد، و در حالت بي     
  .پردازد مي

كند كه روايت از ميانه آغـاز شـود و            پردازي حكم مي     اين گونه داستان   ةساختار ويژ 
شود كه گـاه      هايي همراه مي    ها و دورزدن    ها، آشفتگي    آن سير داستان با چرخش     ةادامدر  

ة دارد براي دستيابي بـه سررشـت        كشاند و او را وا مي       خواننده را به گيجي و گمراهي مي      
هـاي    گزارشـگر محـدود بـه ادراك      –ا كـه راوي   نجهمچنين از آ  . امور به عقب باز گردد    

هـايي    ها و درنـگ     نگرد، وقفه    محدود، به حوادث مي     ديد  ةشخصي خود است يا از زاوي     
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آيد كه خواننده بايد خود به پركـردن آن فـضاهاي             در نقل وقايع و حوادث به وجود مي       
 منفعل در نقـل     ةننده و خوانند  ك  خالي بپردازد و به اين ترتيب با تحرك بيشتر از مصرف          

 ةتمامـاً برعهـد   روايـي       به عبارت ديگـر كـار نقـل كـه در سـبك             ؛حوادث شريك شود  
 به همين دليل است كه برخـي        .نويسنده است، در اينجا دامنگير خواننده نيز خواهد شد        

، در مواقـع معينـي در موقعيـت          واقعـي  ةخواننـد  « كـه  تحليلگران روايت عقيـده دارنـد     
كند و درست به همـين دليـل اسـت كـه رونـد و                ضمني، تصرف و مداخله مي     ةخوانند

چنـان   )141: 2003كوبلي، ( ».يت بايد بسيار جدي گرفته شود فضاهاي خالي، در روا   ةشيو
هـا    ارسـال نامـه    ةكه پيشبرد داستان به وسـيل     غرور و تعصب     بخشي از رمان     ةكه دربار 

هايي كه شامل جزئيات ضروري      در بيشتر موارد نامه   «: گيرد، گفته شده است    صورت مي 
شـود و    ب توجه به يك امر مـي      ها موج  رسيدن اين نامه  ... شوند هستند، به كار گرفته مي    

 بخـشي از پـلات داسـتان        ةكننـد  كند كـه تنظـيم     در نتيجه تحرك و فعاليتي را ايجاد مي       
 پايـان  ةآغازي كه در بيشتر موارد به نقط ـ آغازي يا گنگ    اين بي  )83: 1968هيلديك،  (» .است
با جهان   استناد آن بر شباهت      نمند است و گويي بنيا      واره بهره    از طرحي جهان   ،رسد  نمي
  .كند ون هستي باورپذير و مستند جلوه ميچ نهاده شده است و همفرجام آغاز و بي بي

  
  تأكيد بر نقش تقدير. 2-2

نـشيني از     پردازي به صورت غيرمستقيم و بـا عقـب          نويسنده با برگزيدن ساختار روايت    
كـه  -اي صـادق و امـين         دهنده  ر يا انتقال  گنقش نويسنده و پذيرش نقش انفعالي گزارش      

هـايي از پـيش     او انتشار اخباري است كه در دفتـر خـاطراتي كهنـه يـا نامـه                ةتنها وظيف 
كه گـويي    چنان؛پيچد اي از تقدير در مي    حوادث را در هاله    - ثبت شده است   ،شده نوشته

 مبرا بودن از وقوع واقعه،      ةامپراتور روم است كه دستان خود را در ظرفي از آب به نشان            
خورده، بـدون دخالـت او،      دارد تقديري محتوم و از پيش رقم         مي فرو شسته است و روا    

اعتنايي به نقش شخـصيت   تأكيد بر حتمي بودن وقوع واقعه و بي. درَب داستان را به پيش 
 افراطـي را فرايـاد      رئاليـسم ليسي يا نـوعي     ابرد حوادث رمان، نوعي بينش ناتور      در پيش 

يت، بدون هيچ گونـه گـزينش و تـصرف           واقع ة خود را ثبت وفاداران    ةآورد كه وظيف   مي
 ـ               . داند مي  يحاصل اين نگرش، توجه ويژه به شيء يا  شيءواره دانستن همـه چيـز، حت

 از ميـان نويـسندگان   ذكـر شـد   پـيش از ايـن    طور كه   همان .هاي انساني است   شخصيت
كارگيري شيء يا شيءگرايي در رمان، بيش از ديگـران تأكيـد              بر به  گريه آلن رب جديد  
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بـراي صـرف اعـلام حقانيـت واقعيـت در برابـر             «: اند اين مورد گفته   چنان كه در   ؛دارد
 ،هارلند(» توان يافت؟  روب گريه مي  » شيءگرايي«اي بهتر از     هاي بشر، چه نمونه    خواسته

دهد، ايـن امكـان       گزينش اين نقش سلبي كه خواننده نيز ناگزير به آن تن مي            )171:1382
پردازي و نقالي بـه        در اين نوشتارها از ساختار داستان      سازد كه عنصر غالب     را فراهم مي  

 يـا   ، يا شخصيت  ،ي را برآورده سازد كه قهرمان     ا نهاسطحي ديگر بلغزد و ميل تقديرگراي     
فتنـي  گ-  آن گفـت   ةدهد كه بايد دربـار      به طور كلي انسان را هدف يا حقيقتي جلوه مي         

هـا در خـدمت كـسب تجربـه           يورز   اما اين گفتـار و انديـشه       . و به آن انديشيد    -ناگزير
يا حداقل منحـصر بـه فـرد و         » ثمر  هايي بي   تجربه«شده،  يه  هاي واگو    زيرا تجربه  ؛نيست

ثمـري    بـي  ،رود  هـاي دور مـي       روايت به گذشـته     زماني كه  تكرار نشدني است، به ويژه    
بـه جـاي   هـا   از ايـن رو در ايـن روايـت   . يابـد  شده، بيشتر نمود مـي  يه  هاي واگو  تجربه

 به انديشيدني نـاگزير دامـن       تر به جاي پند و عبرت،      ي از تجربه يا به بيان سنتي      مند بهره
راز اصـلي آنكـه     . زدگـي بـه دنبـال دارد        شود كه در نهايـت شـگفتي و شـگفت           زده مي 

ي دور بكـشانند    ا نـه اهاي خود را بـه زم       دهند، نوشته   گونه آثار ترجيح مي     نويسندگان اين 
 يـا در مكـاني      ،)ن در كتاب زندگي كوتاه است     هاي معشوق سنت اگوستي     همچون نامه (

 ون گـزينش ديـر و     مچ ـه(كه محصول نظام و انتظامي مربوط بـه جوامـع كهـن اسـت               
 يـا در مـوقعيتي از نظـر اجتمـاعي و            ،) دادگاه مونزا   و گل سرخ   صومعه در داستان نام   

همچـون  (مكـاني محـض    زماني و بـي   يا در بي،)كيشوت ندهمچون (زماني ورشكسته  
  . در همين نكته نهفته است،)پيكر هفتي اه ناداست

  
  كشش فرافكني. 3-2
 ،ليت كنـد ئو نويسنده برآن است كه به نوعي از خود سلب مس       ها نا در اين داست   .1-3-2

 در كنار خواننده قرار گيرد و بـه ايـن ترتيـب در              ،چيزدان فرود آيد   از جايگاه رفيع همه   
هـاي    در يكي از يادداشت    هاردي توماس .د و تعليق داستان با خواننده شريك شو        شگفتي

  : خود نوشته است
گويي آن است كه با شنيدن آنچه يكـي از دو            نگاري در قصه   از نتايج استفاده از روش نامه     

كنـد،    به سمت تصور كردن آنچـه طـرف ديگـر بايـد احـساس              ماًيگويد، شما دا    طرف مي 
 آنچـه شـما     ا طرف ديگـر واقعـاً     ند كه بدانيد آي   كم نگران هست   شويد و يا دست    كشانده مي 
  .)83: 1968هيلديك، (كند؟  ايد، احساس مي تصور كرده
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 نويـسنده در برابـر خواننـده،    در مقـام  نويـسنده و مزيـت او    تنها شأن    در اين موارد  
 اسـاسِ  اي رازآلود است كه آن هم بـر     كتابي كهنه يا صندوقچه    ، خاطرات ةكشف دفترچ 

دهـد    به نويسنده امكان مـي     ، اتفاقي بودن  ين دليلِ  و درست به هم     است اتفاق نهاده شده  
گونه فضاسازي گوياي آن اسـت كـه دو           اين . علت طفره رود   از هر گونه توضيح و بيانِ     

 يـا   ، نياز به برقراري نوعي احساس مـشترك       يكي: كشش متضاد بر نويسنده حاكم است     
يگران و در يـك     نياز به برقراري ارتباط و سهيم شدن در زندگي اجتماعي و گفتگو با د             

 و در تـضاد  ، كشش به انزواگزيني كه برخلاف حالت نخستديگركلام نياز به نقالي، و     
 ، صـفر ة يعنـي نوشـتن از فاصـل   ،توضيح آنكه گزينش اين شيوه    .  اجتماعي است  ةبا جنب 

دهد تا شاهد     سازد و به او فرصت مي       مند مي    دوپهلو بهره  ينويسنده يا راوي را از امتياز     
 تنـزل بـه   يپردازي و حت   گويي و روايت     از نياز به قصه    كه  خويش باشد  ةانزندگاني دوگ 

 ،افتاده و تلويحاً روشـنفكر      محض تا ارتقا به موقعيت لوكس موجودي تك        رسانيِ  اطلاع
  . شود  را شامل ميدر انزوايي خودساخته و خودخواسته

 ـ           ها فرصت مـي      گوينده يا صاحب يادداشت    .2-3-2 اه آنچـه   يابـد تـا در سـايه و در پن
  اسـت هاي تكرارنشدني ناميده شـده    تجربه  مجددِ يادداشت شخصي و خصوصي و بيانِ     

و در واقع در پناه انزواي خودساخته، شك و ترديد خود را برمفيـد بـودن واقعـه بـروز           
تر اسـت      گاه از خود روايت مهم     ، روايت اين ترديد در مفيد بودن يا بيهودگي نقلِ       . دهد

به عبـارت   .  بروز و به نمايش درآوردن آن است       ،اصلي داستان و در موارد بسيار  هدف       
روايـي،    رساني يا سـاخت     ها در زير پوشش اطلاع       يادداشت ة گوينده يا نويسند   ديگر منِ 

  .كند هاي خود اعتراف مي ها و حقارت ها، ناراستي به ترديدها، شك
 از خـود در     ليتئو نويسنده با قرار گرفتن در كنار خواننده و پس از سلب مـس             .3-3-2

شنونده و به طـور كلـي     -وقوع حوادث، از سوي ديگر موجب تغيير در جايگاه خواننده         
آورد و بـه      شود و او را از موقعيـت انحـصاري طـرف خطـاب بيـرون مـي                  مخاطب مي 

 بلكـه در  ،گويـد  به عبارت ديگر راوي با شنونده سخن نمـي     . كشاند   مي موقعيت حضور 
 كـه در    ، نه در نقش انفعالي و مفعولي مخاطب       گويد و او را     حضور اوست كه سخن مي    

شود شنونده يـا مخاطـب        داستان در اين حالت موفق مي     . بيند  نقش حاضر در صحنه مي    
كـه دختـر       چنـان  ؛كنـد و او را در جريـان حـوادث شـركت دهـد              23»واقعه زده «را هم   

هيم شدن   س ة كه از طريق تجرب    ، مستقيم واقعه  ةپوش داستان نظامي، نه به دليل تجرب        سياه
نتيجـه آنكـه عمـل      . پوش شـده اسـت      در نقل راوي و شركت در روايت است كه سياه         
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و در مواجهـه بـا تعـدد راويـان از سـاختار        (بـودن     طرفه و خطي   روايت از ساختار يك   
) هاي متعدد روايت از ساختار سطح ساده و مـستوي  خطوط موازي و در مواجهه با لايه     

 و به اين ترتيـب      يابدوار يا كروي ارتقا       دايره ييِماگرده رازآميز   به نوعي تبديل و تبيينِ    
 كـه از نقـش گوينـدگي يـا          هـد بافت متحرك داستان بـه نويـسنده يـا نقـال فرصـت د             

 بـه    از سوي ديگـر    . خود شود   شنونده يا مخاطبِ    خود نويسندگي به وجه ديگر بلغزد و     
درونـي خـود،   هاي  گرايش   صرف تجسمشنونده و مخاطب نيز فرصت دهد تا از شاهدِ        

 آفرينشگري و نقالي ارتقا يابد و در كنار نويسنده در نقلـي برجـسته و غريـب                  ةبه مرتب 
 .قرار گيرد

يي كه موقعيـت و خـصايل قهرمـان در    ها ناتوان گفت در داست به طور كلي مي  .4-3-2
شود، ارتباطي ديگر ميان انـسان        ارتباط با شيء خاص يا مكاني معين تبيين و ادراك مي          

 قهرمـان پـس از دسـتيابي بـه راز پنهـان، بـه موقعيـت و                  ؛شود  ن طرح افكنده مي   و جها 
 با توسل به رازوارگي آن شيء يا مكـان           نيز يابد و نويسنده    شخصيت جديدي دست مي   

بيند در اثبات علت وجودي اين موقعيـت جديـد، كوشـشي جـدي بـه        ممنوع لازم نمي  
 از متن به خوبي     ،تفاده از اين روش   شود با اس   افزون بر آن نويسنده موفق مي      .خرج دهد 

 در واقـع    ؛يافته اجتناب كند   فاصله بگيرد و از درگيري با موقعيت جديد قهرمان استحاله         
واسطي فعال معرفي كند و خود را در برابـر آن بـه              مكان ممنوع يا شيء رازواره را حد      

 پيچيـده و    هـا  نارساني در اين داسـت      منبع اطلاع . نقشي انفعالي و گزارشگرانه تقليل دهد     
 مي يعني نويـسنده يـا راوي بـا مكـانيز          ،رساني   اطلاع ة از اين رو رسان      هم ؛رازآلود است 

كند و بخـشي از رازآلـودگي داسـتان           ري جلوه مي  ت ولي كارساز، با اهميت بيش     ،پوشيده  
  .شود  و در نهايت امتياز رازگشايي نيز ناخودآگاه در او تداعي مي،شود نصيب او مي

  
  ها نوشت پي

1. Narrator 
2. Actor 

ي ژنت »مجازها« در مورد .103-98 ، لچت؛324 -308 :1370احمدي،:  همچنين مراجعه شود به.3
 .234 - 221: 1379 اسكولز،:مراجعه شود به

برد و از آنجا كه سـربازان روس    در پراگ به سر مي     دوستي در انتظار ديدار     1968 اوت   11راوي در   . 4
افتـد كـه در آغـاز آن       شود، اما كتابي به دسـت راوي مـي          ، اين ديدار ميسر نمي    كنند  پراگ را تصرف مي   

 آبـه  ة بـه وسـيل   1842 اهل ملك، برگردان به زبان فرانسه بـه سـال            ، آقاي ادسو  تةنوش   دست :آمدهچنين  
م هاي از قرن چهـارد      يابد ترجمه از روي نسخه      راوي درمي . پاريس: موبيلون، محل نشر  . والت، ناشر ج  
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.  بنديكتين استنـساخ شـده اسـت       ةهاي راهبي به نام ادسو از فرق        نوشته با كمال امانت از دست    است كه   
رود و    او سپس به وين مـي     . گريزد   در مرز اتريش مي    »لينز« شهر، راوي به شهر      رپس از تسلط نظاميان ب    

نـان  شيفتگي او نسبت به كتاب چ. گويد ضمن تفريح بر روي دانوب با محبوب خود از كتاب سخن مي     
در طي سفرمحبوب . كند  اوليه از كتاب فراهم مي     ةهايي به صورت ترجم     است كه در طي سفر يادداشت     

پـس مـن مانـدم و       « :بـرد   را با خود مي   ]  فرانسوي قرن هيجدم   ةترجم[كند و كتاب      راوي او را ترك مي    
 ـ  نويسنده به جستجوي بـي  » .نوشته برداشته بودم   مقداري يادداشت كه از آن دست      راي يـافتن  حاصـلي ب

رود محـل وقـوع       هاي ديرهاي مرزي ايتاليا و آلمان كه گمان مي          زند و به كتابخانه     اصل كتاب دست مي   
فكـر كـردم بـا يـك كتـاب      «: گيـرد  هيچ نشاني از كتاب نتيجه مي سرانجام بي. زند  حوادث است، سرمي  

  . سپارد و آن را به فراموشي مي» ام  شدهرو روبهمجعول 
 هـاي بوئنـوس آيـرس ديـدن         فروشي  كتاب  ضمن سفري به آرژانتين از كهنه      ،1970 دردو سال بعد    

هـا در بـازي    استفاده از آينـه «: كند ربط توجه او را جلب مي كند و به طور تصادفي كتابي به ظاهر بي  مي 
 كتاب با شگفتي بخـشي از    ةپس از مطالع  . كه از زبان اصلي به زبان ايتاليايي ترجمه شده است         » شطرنج

هـاي    رديـابي ايـن بخـش      يابـد و بـا       قرن چهاردهم كتاب را در آن مي       ةراهب نويسند » ادسو«هاي    گفته
هم آن، جعلي نيست و با دقتـي        يجد فرانسوي قرن ه   ةو در نتيجه ترجم    يابد كتاب ادسو     در مي  ،مشترك

  .زند  ميلادي حدس مي1327 زمان حوادث كتاب را پايان نوامبر سال ،نزديك به يقين
هـايي، بـه     فرانسوي، نگارشي آزادانه از كتاب ادسو است و متـرجم در بخـش  ةبد ترجميا او در مي 

شناسي اخذ كرده   گياهة را از كتابي كهن در زمين   ها آنويژه در خواص گياهان، مطالبي به كتاب افزوده و          
  .]منبع مشترك نشاني ديگر از اصيل بودن روايت است[ادسو نيز بوده است  كه منبع

5. Episotolary 
6. Hildick 
7. Plot 

شود و بخشي از اين  آغاز مي» د ادوارةيادداشت روزان« كتاب با عنوان هشتبه عنوان نمونه فصل . 8
ها و ساير محتويات دفترچه در  هاي ديگر اين يادداشت بخش. گيرد يادداشت در اختيار خواننده قرار مي

 به اين ترتيب علاوه بر .شود  مي كسي ديگر خواندهة به وسيلدوازده و نيز فصل يازدهفصل 
دوش او   پيشبرد بخشي از رمان بر،ها رساني به خواننده، با درگير ساختن يكي ديگر از شخصيت اطلاع

  .شود شود و حوادث بعدي رقم زده مي گذاشته مي
9. Phonocentrism 

اجمالي قرار گرفتن  نگاهينمايد كه در  هاي ادبيات فارسي، ذكر اين نكته ضروري مي درمورد مثال. 10
نويسي، چندان منطقي   رمانةكنار آثار گاه مدرن در عرص هايي از ادبيات و شعر سنتي در نمونه
هاي روايتگري   از آن جهت است كه خواننده دريابد برخي از شيوهفقطها  حضور اين نمونه. نمايد نمي

اند و يا  يز از آن بهره بردهمورد بحث در اين نوشتار مختص دوران جديد نيست و متفكران گذشته ن
 به ويژه در ادبيات پربار فارسي، قابل پيگيري ،تر هايي از اين طرزهاي جديد در دوران قديم حداقل رگه

  .است
11. The Beauty and the Beast.  
12. Chamber of Secret 
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13. Narrative Levels 
14. Real Author 
15. Implied Author 
16. Narrator 
17. Narratee 
18. Implied Reader 
19. Real Reader 

در ، به بخشي از تحليل پاول كوبلي بر رمان »سطوح مختلف روايت«براي توضيح بيشتر در مورد . 20

  :شود  اشاره ميقلب تاريكي
 براي راوي، مارلو و ها نال فراهم آوردن داستئومس»  ضمنيةنويسند«، در قلب تاريكيدر داستان «

 كه روايت او كاملاً] نكته اينجاست[ اما ؛ اصلي داستان استة راوي بخش اعظم تن،رلوما. كورتز است
شونده نيز  روايت  راوي اخير،در يك چرخش. نام وابسته است  اما نامشخص و بي،به يك راوي اصلي

 نشسته و به روايت  (Nellie)در قايق» شوندگان روايت«و كسي است كه به همراه ديگر  ا زيرا؛هست
سازد و راوي اصلي   اينك در اين روش روايت مارلو بخش اصلي داستان را مي.دهد لو گوش ميمار

در اينجا تركيب يا . دهد  قرار مي (true)كننده و در چارچوب حقيقت روايت را در قالبي قانع
 علاوه بر آن.  ضمني بسيار آسان استة روايت، يعني خوانندةشونده با خوانند هماني اين روايت اين

 واقعي مشابه ة ضمني، در مواقع معيني با خوانندةبسيار محتمل است كه وضعيت يا موقعيت خوانند
 – gapدرست به همين دليل است كه پر كردن جاهاي خالي . شود يا هر دو در يك سطح قرار گيرد

filling ً141: 2003كوبلي، ( ». جدي گرفته شود در روايت بايد كاملا(  

  سازان سكه  56 و 55هاي   رجوع شود به صفحهبه عنوان نمونه. 21
22. Gap- filling 

23. Dramatize 
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